
  
  
  
  

  شناسي دازي در حوزه مطالعات جامعهپر نظريه
  ∗محمدرحيم عيوضي دكتر

  چكيده
ملات در ايـن خـصوص همـواره عرصـه     أاز ايـن رو ت ـ     متنوع هـستند و     پيچيده و  اساساًمقولات اجتماعي   

 آنچـه لازم اسـت در      .موضوع بحث برانگيزي قرار داده اسـت       له اجتماعي را  ئمس محوريت دازي با پر  نظريه
شناسـي بـا     چگونگي ورود به عرصه مطالعات جامعـه      ،   چنين مباحثي مورد توجه جدي قرار گيرد       ورود به 
بايـد اذعـان داشـت امـروزه متغيرهـاي مختلفـي در        .ي متفكران اين عرصه است  ها  ديدگاه بر تنوع    تأكيد
سيك براي  هاي كلا   اتكا به برخي نظريه    صرفاً دازي دارند و  پر  نظريهل اجتماعي ميل به     ئتحليل مسا  فرايند
دازي در حـل    پـر   نظريـه  توسـعه  ي تـرويج و   ياز سو  .بغرنج اجتماعي كارساز نيست     پيچيده و  مسائلدرك  

هـاي   ي قرار داده كه فراتر از ظرفيت      شناس  جامعههاي جديدي را فراروي      نيازها و پرسش  ،  مسائل اجتماعي 
تـوان بـر     طبيعي است كه نمي   . اند اين رشته بوده و بنابراين موجوديت و كارآمدي آن را به چالش كشيده            

ي شناس ـ  جامعـه هاي منتسب به آن از جمله        حوزه شناسي و  اساس آنچه تاكنون به رشد و بالندگي جامعه       
، شناسي كلان انجاميـده اسـت       ي خرد و جامعه   شناس  جامعهي فعلي در شعب     ها  چارچوبو ايجاد   ،  سياسي

و دو   تحليل فلسفي قرار دارنـد     حقيق تجربي و   امروزه فيلسوفان علوم اجتماعي در مرز ميان ت        .تكيه نمود 
ي بـه دليـل     شناس ـ  جامعـه  كـردن درك فلـسفي مـا از          تـر   عميـق يكـي    .كننـد  هدف عمده را دنبـال مـي      

بـا فـراهم آوردن      علوم مـذكور   اي براي پيشرفت در    ديگري فراهم آوردن پايه    پردازي در اين علم و     تئوري
ي شناس ـ جامعـه مروري بـر نظريـات كلاسـيك    با در ضمن . تحليل دقيق آنها  هاي اصلي تئوريك و    انديشه

هـاي پيـشيني كـه در        عنوان مجموعه كوشـش    هب يشناس  جامعه دازي در پر  نظريهسعي شده است جايگاه     
ل ئ از مـسا   متـأثر ي نظري درخصوص نحـوه رابطـه ميـان متغيرهـاي نـوين اجتمـاعي                ها  فعاليتبردارنده  
  . بررسي شود،  استاجتماعي
  واژگان كليدي

  نظم اجتماعي، منطق كلاسيك، ل اجتماعيئمسا، دازيپر نظريه، شناسي كلاسيك عهجام

                                       
 Email: eivazi50670@yahoo.com               المللي امام خميني                            عضو هيئت علمي دانشگاه بين ∗

 12/12/88:      تاريخ پذيرش   14/09/88: تاريخ ارسال
 243-260صص  / 1389تابستان  / 55شماره/ ال نوزدهم س/ فصلنامه راهبرد 
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  مقدمه
  الگوي هـويتي در جهـان و       شدن  جهاني 

ــوين  زيــست جمعــي و توســعه فراينــدهاي ن
 بـستر رشـد و مطالعـه       ،اجتماعي ناشي از آن   

. ي را دچار تحولات اساسي نمـود      شناس  جامعه
ــده   ــاد پدي ــدريجي ابع ــدن ت ــكار ش ــاي  آش ه

جتماعي و پيچيدگي نظم و تغيير اجتماع در        ا
دازان مختلف  پر  نظريهشرايط متفاوت از سوي     

ــه   ــته جامع ــا رش ــد ت ــبب گردي ــي س ، شناس
ــراي    ــاوتي را ب ــاي متف ــوعات و قلمروه موض

اخـتلاف رويكردهـا     . بررسي و تحليل برگزيند   
ــسا  ــشخيص م ــين و ت ــين ئدر تعي ل و همچن

 موجبات تنوع نظريه را در ايـن      ،  متغيرگزيني
 از نگـاه    متأثررشته به وجود آورد كه هرچند       

نـوعي  ، ل اجتمـاعي ئسياه و سفيدي بـه مـسا     
مطلق انگـاري در تـشخيص حاصـل آمـده از           

 امـا ،  شناسان وجود داشته اسـت      سوي جامعه 
 منتقـدين نظريـات     به تدريج با تقويـت ادلـه      

مختلف بـه لحـاظ افـزايش سـطح مباحثـات           
اً نظري و تحولات و حوادث جوامع كـه سـابق         

ــد  ــشده بودن ــه ن ــه  -تجرب ــات ب ــرايش نظري گ
ــه  ، يكــديگر ــسبت ب ــل آنهــا ن جــايگزين تقاب
ي شناس ـ  جامعـه  نقايص   با تجربه . شديكديگر  

 رفته زمينه   رفته،  2ي خرُد شناس  جامعه و   1كلان

                                       
1. Macrosociology 
2. Microsociology 

توجه به رويكردي متعـادل فـراهم آمـد و بـه        
  رابـرت كـي    3عنوان مثال نظريه برد متوسـط     

مرتـون  . رو شـد   همرتون با استقبال فراوان روب    
گيري از اين كلام مـوجز آلفـرد نـورث           با بهره 

ــد  ــه  «، )1861 – 1948(وايتهـ ــي كـ علمـ
از دسـت رفتـه     ،  هـايش را فرامـوش كنـد       پايه
نظريه خود  ،  )51ص  ،  1987،  درزكرو(» .است

  . را ارائه كرد
ــشتات و ــه آيزنـــ ــره 4هلـــ  در كنگـــ

 اعــلام كردنــد 1983 ي در اوتشناســ جامعــه
اختي ميان مكاتـب و     شن  شكاف و تفاوت روش   

خـرد و    تقابل ميـان نظريـه    ،  به طور مشخص  
آيزنـشتات و  (كلان متعلق بـه گذشـته اسـت      

شكل هفـتم  ،  اين با وجود  .)3ص،  1985،  هله
هاي اجتماعي همچنـان وجـود دارد و        پويايي

ــده ــسجام ، هــاي اجتمــاعي پيچيــدگي پدي ان
بـه  ،  زنـد  اختي را بر هم مي    شن  جامعهنظريات  

ز يك معماي نظري اساسـي      بيان آنتوني گيدن  
ي اين است كه ما بايد چگونـه    شناس  جامعهدر  

 رابطه  6 و كنش انسان   5ميان ساخت اجتماعي  
 يـا   ؟آيا ما سازنده جامعه هستيم    . برقرار كنيم 

ايـم؟ انتخـاب بـين       توسط جامعه ساخته شده   
ها آنچنان كه در ظاهر ممكن است         اين گزينه 

 مشكل نيـست و مـسئله     ،  دشوار به نظر برسد   

                                       
3. Middle-Rang theory 
4. Helle 
5. Social Structure 
6. Human action 
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واقعي اين اسـت كـه رابطـه ميـان دو جنبـه             
دومـين معمـا   . زندگي اجتماعي چگونه اسـت    

اين است كه آيا جوامع بايد هماهنگ و منظم         
مـي  ئ يا اينكه در حال سـتيز دا       ؟تصوير شوند 
 اين دو ديدگاه نيز به طور كامـل         ؟ديده شوند 

با يكديگر متضاد نيستند و ما نياز داريـم كـه           
و تـضاد بـا يكـديگر       نشان دهيم چگونه وفاق     

ص ، 1993، گيــدنز (نــداي متقابــل دار رابطــه
730(.  

بنابراين پرسش از استمرار وضع موجـود       
ــم     ــونگي نظ ــان چگ ــرح توأم ــورت ط ــه ص ب

اذهـــان ، يـــر اجتمـــاعي يغاجتمـــاعي و ت
ده و بار ديگر    يان را به چالش كش    شناس  جامعه
ها را     ذهن "جامعه"پذيري وجود و دوام      امكان

رسد فراتر   به نظر مي  . ستمتوجه خود كرده ا   
ان با ارايه آنها    شناس  جامعههايي كه    از راه حل  

، بـست دارنـد    رفـت از ايـن بـن       سعي در برون  
تجديد نظر در مفاهيم كليدي نظير ساختار و        

، ي تحليلـي  ها  چارچوبكارگزار و بازنگري در     
  . تواند راهگشا باشد مي

  ضـمن مـروري بـر دوام و        ،در اين مقاله  
شـود در    مـي تـلاش ، يشناس ـ جامعـه ي يپويـا 

   بـه  7 تفكر و منطق فازي    ،دازيپر  نظريهعرصه  
مورد ،  يشناس  جامعهدر   چوبي نوين عنوان چار 
نــسبت بــين  و، قــرار گيــرد تحليــل تجزيـه و 

                                       
7. Fuzzy logic 

دازي پـر   نظريـه  ي و شناس ـ  جامعـه ي علم   يپويا
ال اين اسـت كـه امـروزه بـا          ؤس. تبيين گردد 

اجتمـاعي   -توجه به تغييرات بنيادي سياسي    
ــ و ــاي موجــود الشچ ــاعي ه ــوزه ، اجتم درح

دازي به چـه    پر  نظريه،  يشناس  جامعهمطالعات  
 و ان توسـعه يافتـه    شناس  جامعه ميزان در بين  

 ايـن  توان به تـشريح مـصاديقي از        مي چگونه
  ي علمي پرداخت؟ها تلاش

ي كلاســيك و هــا  نظريــه-1
  يشناس جامعه تحولات فرا روي

ي ملهم از علوم طبيعي در      ها  نگرشنفوذ  
ــي  شناســ امعــهج ــدرت تحليل ــه ق ــاور ب ي و ب
سـبب  ،  شـناختي    جامعه مسائلنگري در    يكم

تخصـصي  .  اين رشته گرديد   رشد روند تجزيه  
شناسي   دورافتادگي جامعه ،  شدن به يك معنا   

 آن را بـه دنبـال آورد؛ يعنـي          مسائلاز محور   
 كه قرار بود    "جامعه"بيگانگي با چيزي به نام      

داتي انتقـا ،  ضعپيامدهاي اين و  . شناخته شود 
 پيشنهاد براي   را موجب گرديد كه حاصل آن،     

بـه عبـارت    . بازخواني نظريات كلاسـيك بـود     
كه انحرافات هايي  بازگشت به سرچشمه  ،  ديگر

ي هـا  ويژگيها با غفلت از برخي      و دورافتادگي 
ماننــد مــواردي چــون در نظــر ، اساســي آنهــا

 )1(توجه بـه تـاريخ    ،  داشتن توأمان جزء و كل    
به اين ترتيب مـسئله     . وجود آمده است  به  ... و

اصـــلي عبـــارت اســـت از توانبخـــشي بـــه  



ريه
نظ

 
معه

 جا
ات

طالع
ه م

حوز
در 

ي 
داز

پر
 

سي
شنا

  

  

  

246 

ــه ــق  شناســ جامع ــق گــسترانيدن اف ي از طري
ــر    ــل ب ــراي تحلي ــه ب ــري ك ــي و منظ  ادراك

هايي  گزيند؛ به نحوي كه فراتر از دوگانگي       مي
/ جامعــه و كــنش/ فــرد، تغييــر/ چــون نظــم

هـا   اين تقابـل  . ساختار انديشه و تحليل نمايد    
تنيـده    رهـم ان كلاسيك د  شناس  جامعهدر نزد   

مـي و لاينفـك ميـان       بودند و نوعي اتصال دائ    
ليكن بـه   . آنها قابل مشاهده و مهم بوده است      

مـذكور  هاي    پيچيدگي سازي و   تدريج با ساده  
  . به تقابل و تضاد بدل گرديد

ــه ــر   ب ــارت ديگ ــدگي "عب ــم تني  "دره
.  مورد غفلت قرار گرفـت     ،هاي ياد شده    دوگانه

ــن رو ــويس آ،از ايـ ــوزر.  ليـ ــي 8كـ  فراموشـ
شناسي كلاسيك را زيانبار دانسته و بر         جامعه

گرايـي    اين نظر است كه احتمالاً نوعي التقاط      
هـاي بـا بـرد        منظم و استفاده از انواع نظريـه      

در آينده   تواند استراتژي پرباري   مي )2(متوسط
، 1373،  كوزر(دهد    روي ما قرار    نزديك پيش 

  .)227ص 
گونـه   برد متوسط همان  منظور از نظريه    

 انتخـاب سـطحي از     ، پيداست  از عنوان آن   كه
ي تجربي  ها  واقعيت تحليل است كه از مرحله    

در عين حـال از افتـادن       ،  رويمفراتر  ،  پراكنده
هاي نظري ماجراجويانه كه بـه طـور         در بحث 

                                       
8- Lewis A. Coser 

 بريـده اسـت نيـز برحـذر         هـا   واقعيتكامل از   
   .)68ص ، 1370، سفلدرالاز(باشيم 
حالي است كه نظريـه فـرآورده       اين در    و
دغدغـه انـسان در خـصوص شـناخت          تفكر و 

تحولاتي است كه زندگي وي      منطقي وقايع و  
  .دهد  ميثير قرارأهمنوعانش را تحت ت و

اگـر در خـصوص   ، بـه نظـر يـان كرايـب    
 خواهيد ،انديشه كنيد  چندبعدي بودن زندگي  

ــه   ــه نظري ــه چگون ــد ك ــاي  فهمي ــاوته  متف
، كرايـب (ربـوط شـوند     توانند با يكـديگر م     مي

  ).3ص ، 1382
پاسخگويي به ايـن مـسئله پـيش از هـر       
چيــز متوجــه درك مــا از قابليــت و امكانــات 

 از  9كنش انساني در مقـام كـارگزار اجتمـاعي        
از  ها و اجبارهـاي پيـشيني      يك سو و ضرورت   
 و بـاز توليـد شـونده بـه          10پيش شكل گرفته  

 عنوان ساختارهاي اجتمـاعي از سـوي ديگـر        
   .باشد مي

نكتـــه مهـــم آن اســـت كـــه ماهيـــت 
نظـر از    اجـازه صـرف  11ي اجتمـاعي ها  واقعيت

توان   به عنوان مثال مي   . دهند  نمي هيچ يك را  
ــست ــو متدولوژي ــه اتن ــا اشــاره كــرد كــه   ب ه

اند منكر وجود نظم اجتمـاعي       تر ديده  مناسب
هرچنـد كـه    . شده و يا آن را بي اعتبار بدانند       

                                       
9. Social agency 
10. Preconstitued 
11. Social facts 
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اي  جنبهموضوع مطالعات آنان تقريباً هميشه      
 اجتمــاعي از فعــاليتي اســت كــه از نظــر   

پذيرنـد    نمـي  در واقع آنان  . يافته است  سازمان
اختي لزومـاً نظمـي     شـن   جامعـه كه در سـطح     
 يــا منكــر نــوعي نظــام محــدود وجــود دارد و

ــده ــون  كننــ ــگ همچــ ــي از فرهنــ  ناشــ
هـاي   اندازهاي ارزشي مشترك يا كـنش       چشم

 اما حتـي ايـن     ؛هستند) اي  زمينه(ثابت متني   
موضــوع نيــز در نهايــت بــه مــشكل ســاختار 

ــي  ــر مـ ــاعي منجـ ــاكنون  اجتمـ ــود و تـ شـ
ــست ــسته اتنومتدولوژي ــا نتوان ــد  ه توصــيف ان

 ـاي در مورد ساختار ارا     متقاعدكننده ه دهنـد   ئ
  .)304-305صص، 1372، اسكيدمور(

شناسـان    مرور برخـي از نظـرات جامعـه      
تـري   به نحو ملمـوس   ،  كلاسيك در اين زمينه   

 و برخــورد آنهــا را نــشانچــالش و درگيــري 
در ابتــدا بــه نظــر كــارل مــاركس . دهــد مــي

كنـيم كـه گفتـه        مي اشاره) 1818 – 1883(
ــود را     ــاريخ خ ــه ت ــستند ك ــان ه ــود آدمي ب

ــي ــازند م ــه آن،س ــي ن ــشان   ول ــه دل ــه ك  گون
خواهد يا در شـرايطي كـه خـود انتخـاب            مي

اي كـه    بلكه در شرايط داده شده    ،  كرده باشند 
ود آنـان بـه طـور       ميراث گذشـته اسـت و خ ـ      

ص ،  1379،  مـاركس  (درگيرندمستقيم با آن    
11.(  

 فـوئر بـاخ يـادآور       ،همچنين در تز سـوم    
دكترين ماترياليست با تمركـز بـر       : شده است 

كنـد كـه     فراموش مـي  ،  تغيير شرايط و تربيت   
كنـد و تربيـت       شرايط توسط انسان تغيير مي    

بنابراين . شونده بايد خودش تربيت شده باشد     
جامعه را بـه دو بخـش تقـسيم         ،  ناين دكتري 

 دو بخـش در جامعـه       كند كه يكـي از آن       مي
ايط و تغييــر انطبــاق تغييــر شــر. برتــر اســت

توانـد    مي  فقط 12تغييريفعاليت انسان يا خود   
طور عقلاني فهميـده      به،  همچون عمل انقلابي  

ــامور و رابــــل(و درك شــــود  ، 1971، باتــ
   .)82-83صص

ــيم   ــل دورك ــم ) 1858 – 1917(امي ه
: كنـد    مـي  تأكيـد گونه به ظرافت موجود      ينبد

گوييم عقايـد و اعمـال اجتمـاعي از           وقتي مي 
ــا نفــوذ ــن، كنــد  مــيبيــرون در م  نتيجــه اي

ــا دســت بــسته   نمــي شــود كــه مــا آنهــا را ب
مـا بـا   . دهـيم  در آنها تغيير نمـي  پذيريم و     مي
مل و تفكر درباره نهادهاي جمعي و جذب و        تأ

ورت فـردي   از آن خود كردن آنها به آنهـا ص ـ        
بـيش مهـر خـود را بـر آنهـا             و  دهيم و كـم     مي
به همين نحو وقتـي هـر يـك از مـا            . زنيم  مي

 آن را بـه     ،انديـشد   درباره عالم محـسوس مـي     
همچنـين  . آورد  شيوه خـود بـه رنگـي درمـي        

اشخاص مختلف به طرق مختلـف بـا محـيط          

                                       
12. Self-changing 
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به همين جهت اسـت     . شوند  مي واحد سازگار 
ديـن  ،  ق خود كه هر يك از ما تا حدودي اخلا       

 هـيچ فلـسفه   . سـازد   خود و فـن خـود را مـي        
ــه ــسله از     دنبال ــك سل ــه ي ــست ك ــي ني روي

 در هر اهاي فردي را شامل نشود، ام     كاري ريزه
صورت ميدان ايـن اختلافـات مجـاز محـدود          

هـاي    هاي پديـده    اين تغييرات در حوزه   . است
ديني و اخلاقي كه اختلاف و تنوع در آن بـه           

هيچ يا  ،  گيرد  مي سهولت صورت جرم به خود    
بسيار ضـعيف اسـت و حـال آنكـه در حيـات            

 اما در اين    ،تر است  اقتصادي اين ميدان وسيع   
خوريم كه    حدي برمي زمينه نيز دير يا زود به       

   ص ،  1373،  دوركيم(ر نيست   عبور از آن ميس
22.(  

ديگـــر ) 1864 – 1920(مـــاكس وبـــر 
ــه ــناس جامع ــه ش ــه نظري ــاي   كلاســيك ك ه
قلمروي علـم سياسـت     اختي وي در  شن  جامعه
وي كـه در   عليرغم اين نظـر   ،باشد  مي مشهور

، روند كنشي كه قابـل تفـسير تفهمـي اسـت          
و ... ها به عنوان عامل مـد نظرنـد          فقط كنش 

به كارگيري مفاهيم بسيار مشابه جمعي و در        
واقع مفاهيم يكـسان بـراي بـه دسـت آوردن           
، اصطلاحات قابل فهـم امـري ضـروري اسـت         

ي شناس ـ  جامعـه براي مقاصـد    : شود  مي يادآور
 "كنـشگر "چيزي به عنوان شخصيت جمعي      

عكس هنگامي كه در چارچوب   به،  وجود ندارد 

، "ملـت "،  "دولـت "اي به    ي اشاره شناس  جامعه
واحـد  " يا يـك     "خانواده"،  "شركت سهامي "

آنچه ،  شود  مي  و يا يك ساخت مشابه     "نظامي
 فقط يك نوع خاص از تكوين       ،مورد نظر است  

جتماعي واقعـي يـا ممكـن افـراد         اهاي   كنش
 هـدف او    .)14-15صـص   ،  1374،  وبـر  (است

ناپـذيري   اين بود كـه غيرعقلانـي و محاسـبه        
انه شناس ـ  جامعـه هاي   كنش انساني در تحليل   

   .)44ص ، 1984، هوف(در نظر گرفته شوند 
نيـز بـا    ) 1858 – 1918(گئورگ زيمل   

تفكيك ميان دو مفهـوم از جامعـه سـعي در           
مثابه يك كل كه آن را         جامعه به  مقابله با فهم  

اين . داشته است ،  كند  مي به يك شيء تبديل   
تري   مفهوم وسيع ،  اول: ند از ا  دو مفهوم عبارت  

كه شامل مجموع همه افراد درگير در روابـط         
متقابل و همه منـافعي اسـت كـه ايـن افـراد             

مفهــوم ،  دوم.پيونـدد   مـي كنـشگر را بـه هــم  
ــع    ــا جم ــه ي ــا جامع ــه ب ــدودتر اســت ك  مح

اي مانند آنكه داراي روابط متقابـل در          پيوسته
درون خود بوده و قيدوبندهاي اجتمـاع را بـه          

بـه عبـارت    . شـود   مي مشخص،  آورد  مي وجود
نظريه جامعه در معنـي محـدود آن بـا          ،  ديگر

ماهيـت   - موضـوع  – انتزاع از محتواي مادي   
فريزبـي و   (آيـد     مـي  ي به دسـت   شناس  جامعه

   .)57-58صص ، 1986، ير سه
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هــا و نظــرات  گيــري مــل در موضــعأبــا ت
نظر از اختلاف    صرف،  انه كلاسيك شناس  جامعه

 اين وجه مشترك قابل توجه است       ،نظراتشان
هـا و    آميز در تشريح پديده    اي احتياط  كه رويه 
بـه بيـان    . انـد    اجتماعي اتخـاذ نمـوده     مسائل
 خرد و كـلان    مسائلدر تشريح روابط و     ،  ديگر

 ـا پردههيچ يك را بـه فراموشـي نـس         د و ايـن    ن
ي هـا   واقعيـت هشياري را با استناد به ماهيت       

در نتيجـه چنانچـه     . اند  اجتماعي توجيه كرده  
نـوعي  ،  به متن نظرات آنـان مراجعـه نمـاييم        

هـا    ناپذير از انـواع دوگـانگي       پيوستگي اجتناب 
تـوان بـا ريمـون        مـي  بـدين ترتيـب   . يابيم  مي

با مرور آثـار    : بودون موافق بود كه گفته است     
شويم كـه     شناسان كلاسيك متوجه مي     امعهج

صورت كارگزاري    همه آنان فرد اجتماعي را به     
صاحب اراده كه برحسب موقعيتي كـه در آن         

عمل نـسبي برخـوردار       قرار گرفته و از آزادي    
 صـص ، 1370، بـودون . (اند  مطرح كرده ،  است
259-258(.  

ان كلاســـيك شناســـ جامعـــهبنـــابراين 
 "مـبهم " و   "يدهپيچ"هاي اجتماعي را      پديده

دانسته و با چنـين درك و تـصوري سـعي در       
سـفانه  متأ. پذير نمـودن آنـان داشـتند      توضيح

 ادامـه   ،اين روند با قوتي كـه محتـاج آن بـود          
به عنوان مثال كوشش وبر در پردازش       . نيافت

 كه به تمهيـد فـضايي مناسـب         13انواع خالص 
جهت دقت بيشتر صورت گرفتـه بـود تـا بـر            

اجتماعي را به زبان بياورد     اساس آن واقعيات    
مورد سوء فهم   ،  يا زبان آنها را قابل فهم سازد      

  .و سوء استفاده قرار گرفت
دهـد كـه      مـي   توضـيح  14جوزف لوپرياتو 

گرايشي ناخوشايند در علوم اجتمـاعي وجـود        
دارد كه بر طبـق آن از انـواع آرمـاني نـه بـه               
عنوان تدبيرهاي اكتـشافي بلكـه بـه صـورت          

، لوپريــاتو(شــود   مــيادهنتــايج اساســي اســتف
ر مغفـول مانـدن      نمونه ديگ ـ  .)13ص  ،  1373

بـه  ) 1848 – 1923(تـو    لفردو پاره نگرش وي 
 وي در كنـار تعـادل     .  اسـت  "تعـادل "مفهوم  
ــستا  ــدارد و   –اي ــشي ن ــان در آن نق ــه زم  ك
هاي متغيرهـاي عناصـر سيـستمي كـه          ارزش

 –ثابت اسـت    ،   بر پايه آنها قرار دارد     "تعادل"
ها  يعني نظام . باشد  مي ل متحرك ل به تعاد  قائ

مـاً در حـال     هـايي كـه دائ      به تبعيت از پويش   
در چنـين   . شوند  مي اداره،  اند تغيير ساختاري 

هــايي كـه بــر پارامترهــاي   ارزش، هــايي نظـام 
احتمـالاً پيوسـته در     ،  انـد   تعادلي نظام حـاكم   

 تعادل كه ناشي گونه اين. باشند  ميحال تغيير
اي   نـوع اصـلي    ،از خصوصيت ماندگاري اسـت    

ــوم  اســت كــه مناســب نظــام  ــابع عل هــايي ت

                                       
13. Ideal Type 
14. Joseph Lopreato 
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صـص  ،  1373لوپريـاتو،   (باشـد     مـي  اجتماعي
هـاي مـذكور      شايسته است نظام   .)133-132

درك و توضيح داده    ،  بر اساس تعادل متحرك   
  . شوند

ــابراين ــيبن ــوعي     م ــه ن ــت ك ــوان گف ت
ســردرگمي ناشــي از ســاده انگــاري در فــرم  

 وجود آمـده  ها و موضوعات اجتماعي به   پديده
ــا واقعيــت  صــورتي غيــر ، و ارتبــاط نظريــه ب

همچنــين هرچنــد . بينانــه يافتــه اســت واقــع
ستي به جهت بسته بـودن و       نظريات پوزيتيوي 

ــي ــه    جبرگراي ــرار گفت ــاد ق ــورد انتق ــان م ش
ــون( ــات ) 75ص، 1983، هميلتـــ و نظريـــ

رگرا بـه جهـت تمركـز بـر معنـا و فهـم          يتفس
لـب  تـوجهي بـه واقعيـات در قا        و بـي  ،  مسائل

غيركـاربردي ارزيـابي    ،  درك آماري و رياضـي    
ــا پــذيرش ،انــد گرديــده  امــا هــر دو دســته ب

به عبارت  . اند  اصلاحاتي همچنان پابرجا مانده   
ــل  ــر در تحليـ ــهديگـ ــ جامعـ ــه شناسـ انه نـ

يك بر ديگري      هيچ "معنا" و نه    "گيري اندازه"
ق نيامــده و نظــرات بــه ســمت پــذيريش ئفــا

ــل     ــراي تحليـ ــر دو بـ ــه هـ ــدي بـ نيازمنـ
  . شناسانه سوق يافته است جامعه

دهنـد    مـي  ان ترجيح شناس  جامعهامروزه  
، كــه بپذيرنــد هــر يــك از رونــدهاي تحــولي

ــالكتيكي دارد و   ــصات دي ــيمخت ــا ويژگ ي ه
ــزد   ــي انگي ــضادي را برم ــدنز(مت ، 1377، گي

  و مرزهـــاي واقعيـــت مـــبهم اســـت)24ص
ــب( ــسته.)34ص، 1382، كراي ــرين   از برج ت

ــن زم  كوشــش ــه در اي ــايي ك ــه صــورت ه ين
 آنتوني گيـدنز    15نظريه ساختاربندي ،  پذيرفته

از نظـر او راهـي بـراي پـل زدن ميـان             . است
 و  "كـنش "ي  هـا   ديـدگاه شكاف موجود بـين     

 اين است كه ما تشخيص دهيم كه       "ساختي"
 ساخت اجتمـاعي    ،ي هر روزمان  ها  فعاليتدر  

ــه ــه طــور فعالان ــيرا ب  ســازيم و بازســازي  م
 .)720 - 721صص  ،  1993،  گيدنز(كنيم   مي

 ن دو سـويه ميـا     "رابطـه "ل بـه    ئدر واقع او قا   
اي  رابطـه  ؛"تقابل"كنش و ساختار است و نه       

كنندگي بـراي    كه در نظر گرفتن نقش تعيين     
  . كننده خواهد بود گمراه، هر يك

 بـه   ،هايي از ايـن دسـت      عليرغم كوشش 
گيري و   رسد ريشه تقابل مسئله اندازه      مي نظر

گونـه   ت كه بتوان بدين   تر از آن اس     معنا عميق 
در تحليل كالوين   . موفق به تلفيق آنها گرديد    

نــه ضــد  اگــر، وجــود نــوعي حالــت، لارســن
گـــرا در  گرايـــي امـــا غيـــر نظريـــه نظريـــه
 بـه علـت     اساسـاً . ي مشهود است  شناس  جامعه

مطلق كه تا زمان حل مسئله      وجود اين تصور    
ي كردن يري و كمگ اندازهتوانايي  (گيري   اندازه

تفسير نظـري در آينـه   ،  ي اجتماعي ها  واقعيت
تر از تفـسير دقيـق و        تر و خيالي   گمراه كننده 

                                       
15. Structuration Theory 
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سـازي و آزمـون آن       نظريـه ،  واقعي خواهد بود  
   .)2ص ، 1377، لارسن(محدود شده است 

شـروع تـازه را      توان نقطه   مي با اين حال  
. ي متفـاوت دانـست    هـا   نگـرش وجه اشتراك   

ي انـدازها  كند كه در چـشم      ريح مي صلارسن ت 
ي كه اخيراً مطـرح شـده       شناس  جامعهفلسفي  
ــه  ، اســت ــود دارد ك ــشترك وج ــضموني م م
ست از تلاش براي تحليل رفتار انساني       ا  عبارت

 يبراساس يك مبناي داوري كـه هـم قلمـرو         
 ذهنـي يـا     يعيني يـا سـاختي و هـم قلمـرو         

ص ،  1377،  نلارس( گيرد  مي فردي را در نظر   
63.(  

ظر برسد  ن هبه اين ترتيب شايد در ابتدا ب      
كـه   - توان با توجه به تحولات جديـد        مي كه

ها و تلاش براي     منجر به لحاظ نمودن پويايي    
هاي فكري و عملـي بـراي       دستيابي به توانايي  

شناسي را     جامعه –فهم و مهار آنها شده است       
رهــايي ، اي كــه بــدان دچــار شــده از نــاتواني

ــصداق  بخـــشيد و ايـــن كوشـــش ــا را مـ هـ
زعـم ريتـرز    ت كـه بـه  نوين دانـس هاي    انديشه

ي شناس  جامعه،  مادام كه استمرار داشته باشند    
 .)301ص  ،  1374،  زرريت(آينده روشني دارد    

 مطالب فـوق صـرفاً در حـد دركـي نـوين             اما
ــشتر   ــه بي ــستند و ن ــت   . ه ــه عل ــع ب در واق

عليرغم ،  شان  ي تحليلي ها  چارچوبمحدوديت  
ميل به انبساط و كـسب توفيقـاتي نـاچيز در           

اقــد قابليــت يــك نظريــه    ف، ايــن زمينــه 
، بــه عنــوان نمونــه. شــناختي هــستند جامعــه

ــان  ــساندر بيـ ــري الكـ ــيجفـ ــه   مـ دارد كـ
جــاي اينكــه يــك نظريــه  هنوكــاركردگرايي بــ

، ريتـرز  (يك گرايش اسـت   ،  يافته باشد   توسعه
  ).226ص ، 1988

 كه به نقد نظريـه      16همچنين كولين هي  
در انتهـا يـادآور   ،  ساختاربندي گيدنز پرداخته  

دسـتاويز گيـدنز را     ،   كه با وجود ايـن     شود  مي
اگرچه تلاش او جهـت  ،  نبايد دست كم گرفت   

ارتبـاط   ديدگاهي پيچيده درباره   تقرير و ارائه  
 ــ  ــارگزار ب ــاختار و ك ــي س ــي   هدرون ــور كل ط

امـا تـشخيص اهميـت      ،  بخش نيـست   رضايت
ساختار و كارگزار و لزوم فراتر       لهئمحوري مس 

، صـطلاح انگاري بين ايـن دو ا      رفتن از دوگانه  
باشـد    مـي  نمايانگر يك توسعه نظري اساسـي     

  .)318ص ، 1378، هي(
ــه ــا ملاحظــ ــابراين بــ ــولات  بنــ تحــ

توان اين ادعا را پذيرفت كه        مي يشناس  جامعه
مفهــومي و كــارآيي  تغييــر نگــرش و توســعه

كافي نبوده و نيست و نيازمنـد توجـه         ،  نظري
يي هـستيم كـه كـاربرد نظريـه را          هـا   روشبه  

از ايـن روسـت كـه       . لي سـازد  امكانپذير و عم  
 كـه لارسـن گفتـه اسـت         گونـه   همـان امروزه  
ي محـض و كـاربردي بـه جـاي          شناس ـ  جامعه

                                       
16. Colin Hay 
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با اعتدال ، كاوش اصول و قوانين كلي و دائمي    
هـاي   شناخت الگوها و جريـان بخـش      ،  بيشتر

خاص درون جوامع معين و بين اين جوامع را         
  .)35ص ، 1377، لارسن(كنند   ميدنبال

پــذيري  ايــن انعطــافروشــن اســت كــه 
. باشــد  مــيد مبــاني فكــري جديــدينــنيازم

 نظـر  ه ب ،كه در ابتداي مقاله گفته شد      همچنان
ي تحليلي  ها  چارچوبرسد تجديد نظر در      مي

ــد   مــييشناســ جامعــهمباحــث اساســي  توان
توانــد بــا راهگــشا باشــد و ايــن بــازنگري مــي

منطـق فـازي كـه       دازيپر  نظريه جويي از  بهره
هم به لحاظ نظـري و هـم از نظـر روشـي از              

هـاي    ي مناسبي براي تحليل پديـده     ها  قابليت
بـه   و. صورت پذيرد ،  اجتماعي برخوردار است  

 ي علم يعني تجزيه و    شناس  جامعهوظيفه مهم   
مقاومـت   هاي خـاص پـذيرش و     أتحليل منش 

علمـي  هاي    ايده نسبت به انواع خاص نيازها و     
رفت مـشتمل بـر بررسـي       ي مع شناس  جامعه و

 هـا و  هگـرو ، علمـي بـا افـراد   هـاي    ارتباط ايده 
 هايي كـه در تشكلـشان ايفـاي نقـش          فرهنگ

  .پردازند  مي،نمايند مي

دازي در قلمــروي پــر نظريــه -2
  فازي  منطق و تفكر

 و منطق فـازي را بـه يـك          17تفكر فازي 
ــازآفريني"تــوان تعبيــر مــي ورزي   انديــشه"ب

                                       
17. Fuzzy Thinking 

 ـ       ل تـوجهي در    خاصي دانست كـه قابليـت قاب
برقراري ارتباط با واقعيات طبيعـي و انـساني         

اي   فازي انديشيدن هـر چنـد شـيوه       . داراست
 تـازه نبـوده و جديـد بـه نظـر            بديع است، اما  

تفكر دوگانه انگارانـه     رسيدن آن به علت غلبه    
 غربي و تسلط طـولاني آن در دوره      در انديشه 

از . اســت ايــن دوران جديــد و علــوم پــرورده
ي هـا   مخالفـت هـا و     تـوان مقاومـت     رو مي   اين

اين . فراواني را پيش روي آن حدس زد و ديد        
علوم   و كليه  )3(وسيعي دارند   دامنه ها  مخالفت

با اين حال علوم غير . شوند  ميجديد را شامل  
انــساني بيــشتر از علــوم انــساني و اجتمــاعي 

برداري از تفكـر و منطـق فـازي           موفق به بهره  
منـدي از   و بهـره   هـا   مخالفتشكست  . اند شده

دستاوردها در ايـن علـوم چـشمگيرند و ايـن           
ي همچنـان در    شناس  جامعهبدان معناست كه    

 اعتماد به اعتبار فيزيك نيوتني و علوم      چمبره
رياضي گرفتار بوده و نتوانسته نگـاهي را كـه          

دو سـويه ميـان سـاختار و         مشتمل بر رابطـه   
  . و بيازمايدنمايدتجربه ، كارگزار باشد
يت دقيقاً همان چيزي است كه      اين وضع 

ــورگن    ــوان چــالش ي ــه عن ــوزي ب مايكــل پي
ــاس  ــان   ) 1929(هابرم ــت مخاطب ــا اكثري ب
نگرشي . مريكايي ذكر كرده است    آ انگليسي و 

كه در قالب ميراث فلسفي و فرهنگي خـود از          
 ـ         تجربه طـور   هگرايي سـنتي شـكل گرفتـه و ب
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ــزرگ  ــه ب ــر نظري ــه ه ــزي ب ــد " و 18غري مابع
و تمايـل دارد     محتاط است  بدبين و    "الطبيعه

تا هر استنباط متقني را در مورد جامعه و هر          
ي را كـه سـمت و سـوي         شناس ـ  جامعـه ] نوع[

حيله و مكر يا در بهترين حالـت        ،  نظري دارد 
، پيـوزي (اي بدانـد    افتـاده    پـا   گويي پـيش   بذله

افزايـــد كـــه   مـــي پيـــوزي.)11ص ، 1379
هابرماس بر آن است تا اينان را قانع كند كـه           

شـان شكـست خـورده و        استدلاليهاي    مينهز
بــا يــك ، انــد چــون جــايگزين بهتــري نيافتــه
 مشكلات همه فردگرايي غير عقلاني كه ريشه    

 .)12ص،  1379پيوزي،  (اند   تنها مانده ،  ماست
آشـوبي   شناسي علاوه بر در افتادن بـر        جامعه

علم آن را موجـب      نظري كه مناقشات فلسفه   
يـك شـدن و     به سرعت در حـال تفك     ،  اند شده

تـا جـايي كـه ايروينـگ        ،  شدن است  تخصصي
در ،  مريكـايي آ مشهور   شناس  جامعه،  زتيوهورو
فرو رفته » شناسي متلاشي شدن جامعه«ماتم 

ــت ــه. اس ــ جامع ــوروويتز شناس ــر ه ، ي از نظ
ــت  ...« ــدهاي سياسـ ــان در دام زد و بنـ چنـ

پشتيباني از قدرت حاكم و ايدئولوژي خود بر        
 ابـداً از شـرايط      بيني فرو افتاده است كـه      حق

جديد علمي و همچنين از محيطي اجتمـاعي      
واقف نيست و بدتر    ،  يابد  مي كه خود را در آن    

قادر نيست هيچ واكنشي نـسبت      ،  از آن اينكه  

                                       
18. Grand Theory 

 اين رشـته بـه تركيبـي از         .»به آن نشان دهد   
ها تجزيه شـده اسـت كـه هـر كـدام              تخصص

دهـد    مـي  راه خـود را ادامـه     ،  توجه به بقيه   بي
، حقوق جنـايي  ،   مطالعات شهري  ،براي مثال (

ــه ــ جامع ــست شناس ــيط زي ــات ، ي مح مطالع
  ). فرهنگي و غيره

  تــك افتــاده هــاي  در ميــان مباحثــه 
، يشناس ـ  جامعهدازان مشهور و اصلي     پر  نظريه

  :هـــاي غالـــب از ايـــن قرارنـــد    گـــرايش
ي خـرد و كـلان      شناس ـ  جامعهپيوندهاي  ) الف

، )1997،  ؛ شـف  1990،  ؛ ريترز 1994،  كلمن(
) و ج  )1990،  ترنز(عمومي   اي نظريه احي) ب

 ها هاي اجتماعي با مدل     سيستم پيوند انديشه 
، 1383، مــارتينز (ي كمــي امــروزيهــا روش

  .)204-205صص 
 بـراي   هـا   تـلاش گفتني است هـر چنـد       

هــا و  بــست انديــشي  بــنگونــه ايــنخــروج از 
آغـاز  كه هاست  مدت، تفكرات قالبي مؤيد آنها  

ــده ــاتواني ،ش ــا ن ــا نگــرش ام ــأخر در ي ه مت
شناسي مانند اتنومتدولوژي از توصـيف        جامعه

ساختارها و عدم موفقيت آن در تبيـين نظـم          
اجتماعي كه طبعاً به موضوع تغيير اجتمـاعي        

 همچنين توجـه بـه اينكـه        شده، و نيز كشيده 
 كـه   –هايي چون نظريه ساختاربندي      كوشش
 در  –باشـد     مي نگر ي مردم سشنا  از روش  متأثر

بـراي يـادآوري نـسبت      حد كوشـشي نظـري      
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ــه "اي دوســويهرابطــه"  ميــان "تقــابلي" و ن
ــاختار" ــارگزار" و "س ــوده"ك ــد  ب ــدين ، ان ب

ــه  ــت ك ــيمعناس ــر و روش    م ــستي منظ باي
 و  هـا   نگرش كه نه الزاماً جايگزين      –) جديدي

مكملــي  بلكــه بــه مثابــه، ي پيــشينهــا روش
كننـده مـورد اسـتفاده قـرار         راهنما و تصحيح  

 كه وقت آن رسـيده تـا        رسد  مي به نظر . گيرد
موجود پذيرفته شـوند    هاي    هاي نظريه  ناتواني

هاي جديد نظيـر تفكـر و منطـق فـازي            و راه 
  .مورد امتحان و آزمون قرار گيرند

 هـاي نظـري     بنيـان  چيستي -3
  منطق فازي

دارد كـه همـه چيـز         مي اصل فازي بيان  
نظر از ميزان دقـت شـما         صرف )4(.نسبي است 
بعـضي چيزهـا    ،  فچيزهاي مختل  در مشاهده 

ايـن چيزهـا بيـشتر از دنيـاي         . فازي نيستند 
تـوان گفـت       در اينجا مي   )5(.آيند  رياضيات مي 

يـا خـدا در جريـان       ،  انسان در طراحـي خـود     
. كار نبرده است   همقوله فازي بودن را ب    ،  خلقت

 مـساوي   ،علاوه دو   هكنيم كه دو ب     ما قبول مي  
 و ايـن موضـوع صـد در صـد     باشـد   مـي چهار  

ــاي  ، درســت اســت ــه از دني ــامي ك ــا هنگ ام
حالـت  ،  شـويم   مـي  مصنوعي رياضيات خـارج   

. كنـد   مي بر همه چيز غلبه   ،  فازي ظهور كرده  
حالت فازي تمام مرزها و محدوده ها را تـار و           

اي كه گويي كلمات مـا        گونه  به،  كند  مي مبهم

نـد بـه قطعـاتي تقـسيم        جهان را با كاردي كُ    
حالـت فـازي صـورتي رسـمي در        . كرده است 

حالـت چنـد    : سـت از  ا   وم دارد كـه عبـارت     عل
  . ارزشي

حالـت دو ارزشـي   ، مخالف حالـت فـازي    
 است كـه در آن بـراي هـر سـؤالي دو پاسـخ             

ــد وجــود داشــته باشــد  مــي ــا : توان درســت ي
فازي بودن بـه معنـاي      . يك يا صفر  ،  نادرست

 بـدان معناسـت     ايـن . چند ارزشي بودن است   
ر ال سه انتخاب يا بيشت    كه در پاسخ به هر سؤ     

ــود دارد ــدودي از   ، وج ــف نامح ــايد طي و ش
جاي فقط دو انتخاب نهايي وجود       هها ب  انتخاب

 .)41-42صص  ،  1380،  كاسكو(داشته باشند   
هايي كه   با گزاره ) دو ارزشي (منطق كلاسيك   

در .  سـروكار دارد   ،يا درست يا غلـط هـستند      
منطـق   منطق چند ارزشي كه تعمـيم يافتـه       

 ـ     گـزاره ،  كلاسيك اسـت   يش از دو   هـا داراي ب
منطــق فــازي بــسط . ارزش درســتي هــستند

 ــ  ــي ب ــد ارزش ــق چن ــب   همنط ــورت تركي ص
فـازي بـه    هـاي     هـاي فـازي و رابطـه        مجموعه

درون سيستم منطـق چنـد      ،  عنوان ابزارهايي 
  . ارزشي است

ــدولوژي   ــك مت ــازي ي ــق ف ــراي منط  ب
سازد   مي شدن با متغيرهاي زباني فراهم     مواجه

سبتاً و نه   مثل خيلي و ن   ) قيد(گرايي   و تعديل 
منطق فازي اسـتدلال    . كند  مي را معرفي ... و  
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هـاي نـادقيق و       عقل سليم را به كمك گـزاره      
 ،مبهم كـه بـا زبـان طبيعـي مواجـه هـستند            

اي بـراي    عنـوان پايـه    بخـشد و بـه      مي تسهيل
گيري و اقـدامات كنترلـي        هاي تصميم  تحليل

 ـ  .)39ص، 1381، بوجــادزيف (رود كــار مــي هب
انديشي به جهـت      فت فازي توان گ   بنابراين مي 

 "عدم قطعيـت  " و   "ابهام"اي    پذيرش ضميمه 
 كند تا مـا رابطـه       در جهان پيرامون كمك مي    

 داشـته   مـسائل تـري بـا       بينانـه   تر و واقع    سهل
 بـسيار   ،"شـناخت "اي كه براي     رابطه ؛باشيم

  . باشد  ميضروري

منطـــق فـــازي و نظريـــه  -4
  ي شناس جامعه

ي هـا   اين نظريه تحـت عنـوان مجموعـه       
 از سوي دكتـر لطفعلـي       1965فازي در سال    

ــرزاده    ــه دكت ــروف ب ــسگرزاده مع ) 1921(ع
 ـ. مطرح گرديد  كـارگيري منطـق فـازي در        هب

علوم اجتماعي بـراي نخـستين بـار در اوايـل           
انتخاب اجتمـاعي و خـود       لهئ در مس  70 دهه

ــت      ــرار گرف ــتفاده ق ــورد اس ــازماندهي م س
(Dimitrov, 1970) .كارگيري منطق فـازي   هب

 مـسائل هاي اجتماعي بـراي بررسـي        ر نظام د
  :آورد  مياي را پديد زير امكانات تازه

هاي مـستقر در     ـ تناقضات و ناهماهنگي   
  هاي اجتماعي؛ موقعيت

تحركـات اجتمـاعي     ي كه بر اثر   مسائل -
  ؛اند بحراني ناديده گرفته شده

قابــل هــاي  اي پديــده  و آنچــه دوره-
 .ندمان  ميمخفي باقي، اجتماعي مشاهده

ــوعات     ــي موض ــازي در بررس ــق ف منط
از ،  توانـايي و كـاربرد دارد     ،  اجتماعي وسـيعي  

  :اند آن جمله
 يهـا و اظهارنظرهـا      برخورد با قضاوت   -

   ؛فيت و بلاتكليبدون قطع،  مبهميفيك
ــه  - ــر جنب ــز ب ــاي   تمرك ــاقض و ه متن

   ؛يريگ مي تصميها تيمعماگونه در موقع
 ــ- ــه حاش ــه ب ــا هي توج ــضايه ــر ف  ي ه
  .يريگ ميتصم

 درك عـدم    ي را بـرا   يليبد،  يمنطق فاز 
ن درك  ي ـق ا ي ـاز طر . دهـد   يت ارائـه م ـ   يقطع
 ـ ي و استراتژ  ها  روشتوان به     يد م يجد  يقا خلّ
افـت كـه در     يت دست   يا عدم قطع  ي كار   يبرا

انـد    ي اجتمـاع  يهـا  نظام اغلب مواقع مشخصه  
ن مهم از   ي ا .)34-35صص    ،  1383،  مترفيد(

رد ي ـگ  مـي   مخصوص صـورت   يها  روشق  يطر
 يدر منطق فـاز   . ن منطق وجود دارد   يكه در ا  
 وجـود   19يـي زدا  ي فاز ي برا ي مختلف يها  روش
ات را بـا    ي ـگونـه از واقع    ياض ـيكه درك ر  دارد  

 يا  بـه گونـه    ؛زند  مي وندي بر آن پ   يعمل مبتن 
ات در نظـر گرفتـه      ي ـ بودن واقع  يكه خاكستر 

                                       
23. Difuzzification  
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 زاده اذعـان    ين حال پروفسور لطف   يبا ا . شوند
 ي مـن تـا حـد      ي بـرا  لهئن مـس  ي ـداشته كه ا  

ز است كه چرا تا به امـروز تنهـا تعـداد            يرازآم
 بر  ي از دانشمندان علوم اجتماع    ي كم ياريبس
انـد    واقف شـده   يده بودن منطق فاز   يد فا يمف
  .)23ص ، 1383، زاده يمصاحبه با لطف(

 در كنار لزوم    ين انفعال ي غلبه بر چن   يبرا
ــه و      ــجاعت در مواجه ــعف ش ــا ض ــه ب مقابل

ر ين تفكر و منطق به همراه سا      يا از   يريگ بهره
 به كار گرفتـه شـده در        يها  شهيها و اند    وهيش

هــاي  نــهيتــوان زم يمــ، يشناســ جامعــه
 ن و فلـسفه   ي در مشرق زم ـ   ي فاز يورز شهياند

 مناسـب و    ي را بـه عنـوان بـسترها       )6(ياسلام
 در  يشناس ـ  جامعـه  يورز  شهي اند يموجود برا 

در واقـع عـلاوه بـر       . ادآور شـد  ي ـن كشورها   يا
توانـد    ين تفكـر م ـ   ي ـ كـه ا   ي عام يستاوردهاد
 بـه صـورت عـام       يشناس ـ  جامعـه  رشـته    يبرا

ن ي مــشرق زمـ ـيكــشورها، داشــته باشــد 
 بـا   يشناس  گيري از آن جامعه     توانند با بهره   يم

 و بـه    نماينـد ن  ي خود را تـدو    يمختصات فكر 
  . رنديكار گ

  فرجام
ــه در ــه نظري ــ جامع ــه شناس ي از مواجه

  پديد مسئلها  ي "روش"مبتني بر   و "هدفمند"
 ي تغييــر حاصــليپيــدا  از مــسئلهوآيــد  مــي
. لذا نظريه با دگرگوني همـراه اسـت       ،  شود مي

 ي از ابتــدايشناســ جامعــه، در فراينــد تغييــر
ده ي خود كوش  ي اثبات وجود علم   يبرا،  ييدايپ

هـا امـروزه در دو       ن كوشـش  ي ـا جهياست و نت  
ــوزه ــري  حـ ــهنظـ ــ جامعـ ــرد و يشناسـ  خـ
. باشـد   يمشاهده م ـ  كلان قابل    يشناس  جامعه
 يپرسـش از چگـونگ    ،  انين م يمهم در ا   نكته

 اسـت كـه دوام      يت جامعه بـه نحـو     يموجود
 آن فـرد در جامعـه و نظـم بـا         يابد و ط ـ  ييم
، نيبنـابرا . شـود   يكنار آمده و همراه م    ،  رييتغ

 عملكـرد كـارگزار و      يدر قالب چگونگ   مسئله 
ك از  ي و سهم هر     ينيآفر  ساختار و توان نقش   

ات بـر   ي ـ نظر يبرخ ـ. ده است ي گرد آنها مطرح 
 تأكيــدت و قــدرت اراده مــن كــارگزار يــفاعل

ات از  ي ـ نظر ياند و در مقابل بعض    فراوان نموده 
ثر و   و امـا مـؤ     دا و نامحـسوس   ي ـ ناپ يتوانمند

ــا    ــا و اجباره ــاختارها و نهاده ــدگار س  يمان
اند كه رفتارهـا و     ان آورده ين سخن به م   يشيپ

ده ين بخش ها و هنجارها را شكل و ساما       عادت
، اني ـن م ي ـدر ا . اندش رقم زده  يج را از پ   يو نتا 

، يشناس ـ  جامعه موضوعـات   20يدگيچيدرك پ 
 يهـا هي ـ پا يشناسـان را بــه بازانديـش        جامعه
 تمايــل بــه فراينــد ش وي و روش خــويفكــر

ــام ــوزه   نظ ــازي درح ــهس ــر نظري ــراپ  دازي ف
آغـاز تفكـر    هـاي     ن رو نقطـه   ي ـاز ا . خوانـد  مي

ــه ــ جامعـ ــد ج در دورهيشناسـ ــيد يـ  يعنـ

                                       
20. Complexity 
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ــاند ــس  يورز شهي ــم م ــور فه ــه منظ رها و ي ب
 نـوين از تحـولات اجتمـاعي كـه          ييهـا   وهيش

 ،باشـند   مـي  ها عاجز از پيمـودن آن      كيكلاس
 فهـم   يي راهنمـا  يان جديـد بـرا    شناس  جامعه

 اجتماعي و حركت بــه سـمت   مسائلحال از  
نـد كـه    نك ين نكته مهم را گوشـزد م     ينده ا يآ

 نقطـه   مسائلبا   آنها   نشاط مستمر در مواجهه   
 در عرصـــه مطالعـــات اجتمـــاعي تتحـــولا

 متـأثر رغم  ي ـن رو عل  ياز ا . محسوب شده است  
 مـتقن انگاشـته شـده    يها فرض شيبودن از پ 

ابهــام و ، ضــعف نظــري، يفكــر در هــر دوره
 مــــسائل فهــــم موضــــوعات و يدشــــوار

ن تـا   ي گرفتـه و بنـابرا     ي را جد  يشناس  جامعه
 اندازه بـر    ش از ي ب تأكيداند از   آنجا كه توانسته  

 ر كـارگزار  ي ـ دوگانـه نظ   يهـا  بي ترك يچگونگ
  .اند ز نمودهيساختار پره

ــاه  ــد تب ــصص  يرون ــاز تخ ــيگراس  در ي
 يهــايدگيــچيكــسو و پي از يشناســ جامعــه
 آنهـا از    يزي ـگر  هي ـنظر ي اجتمـاع  يها  واقعيت

 را منـوط    يشناس  جامعه يندگيپا،  گري د يسو
د ي ـجدهـاي     وهي ش ـ يو مشروط بـه جـستجو     

دازي پــر نظريــهارتقــاي تــوان  و يورز شهيــاند
   .دانسته است

، هاي طـي شـده امـا ناتمـام         از جمله راه  
اگر . باشد  مي ي از تفكر و منطق فاز     يريگ بهره

ان سـاختار و كـارگزار      ي ـنش م ي را گـز   مسئله

 طرح  گونه  اينآموزد كه   ي م يتفكر فاز ،  ميبدان
 بـا   يرا انطبـاق  ي ـ ز است، نمودن اشتباه    مسئله

 يستي ـبا  يدر مقابـل م ـ   . د ندار يرونيت ب يواقع
 هـر دو عامـل در   يرگـذار يثأرش ت يضمن پـذ  

ك را در هـر     يزان مهم هر    يم،  تحولات جوامع 
واقع هم ساختار    در.  روشن نمود  يمقطع زمان 

 ين هستند و چگـونگ    يآفر نقش،  و هم كارگزار  
ن ي ـا.  به عنصر زمـان دارد يو حدود آن بستگ  

 ياتياض ـي و ر  ير با استفاده از منطق فـاز      ييتغ
 قابــل شــود، يه در آن بــه كــار گرفتــه مــكــ

كـه   ي در حـال   ، و محاسـبه اسـت     يري ـگ ه انداز
 يج شــناخته شــده بــرا  يــ رايهــا وهيشــ

نجـا  يدر ا .  ندارنـد  يتين قابل يچن،  يريگ اندازه
. شـود ي معنـا نم ـ   ي فـدا  يري ـگ انـدازه  مسئله

ن مهم  ي ا ي از منطق فاز   يريگ  توان با بهره    يم
كه رسد    ينظر م  به   گونه  اين. را به انجام رساند   

ــا ــه علمــ ــاعيچنانچــ ــوم اجتمــ  و ي علــ
ن روش و   ي به ا  يشتري ب ي اعتنا يشناس  جامعه

ــند   ــته باش ــر داش ــولاً و نظ ــه  اص ــل ب  تماي
 يشناس ـ  جامعه،  دازي را توسعه دهند   پر  نظريه

  . برخوردار خواهد شديتر مطمئن ندهياز آ
  

  ها پانوشت
سـيري  )Randall Collins (به گفته رندال كـالينز . 1

شـود، بـراي    اسي امروز سازماندهي مي   شن  جامعهكه در   

شناسـي   شناسان مشكل است تا در زمينه جامعه       جامعه
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 .)100، ص 1381ارمكـي،   (تاريخي تخصص پيدا كنند     

شناسـان،    جامعـه اين در حالي است كه به نظر برخـي          

ماً در حال حركـت تـاريخي   جامعه، تاريخ است زيرا دائ   

ه در حـال    كنـد و پيوسـت      است، خـود را دگرگـون مـي       

دگرگون سـاختن خـود، اعـضايش، محـيطش و سـاير            

جامعه بـدون   . جوامعي است كه با آنها در ارتباط است       

وقفه نيروهايي بروني يا درونـي كـه ماهيـت، جهـت و             

دهد، ايجاد كـرده و پـذيراي         سرنوشت آن را تغيير مي    

، 1370روشـه،   . (كنـد   آنها شده و يا آنها را تحمل مـي        

  ).5ص

، )social mobility(تحرك اجتمـاعي  مانند نظريه . 2

 جهـت   .هـاي اجتمـاعي     صـور نـرم    نظريه نقش، نظريه  

ارمكــي،  (:جعـه كنيــد بــه كـسب اطلاعــات بيــشتر مرا 

  .)66-67، صص 1381

بيان و هشدار بـارت كاسـكو در ايـن زمينـه بـسيار              . 3

براي نشان دادن نقش ديدگاه جهـاني فـازي         : رساست

ر ايـن فـضا     در ساختار فكـري و جـسمي شـما بايـد د           

بايـد بـه    . زندگي و با خطـراتش مبـارزه كـرده باشـيد          

بزرگان علم به ديده شك نگريسته، خود را براي آتـش           

 .)20، ص   1380كاسـكو،   (خشم آنها مهيا كرده باشيد      

به عنـوان نمونـه پروفـسور ويليـام كاهـان از دانـشگاه              

. منطق فازي كوكـايين علـم اسـت       : كاليفرنيا گفته بود  

در علـوم اجتمـاعي نيـز بـا         ). 21ص   ،1380كاسكو،  (

 وجـود   ،سـازد    آنچه اين تـسامح را جـايز مـي         -تسامح  

در ) هـا و فـازي   سيـستم (اشتراك ميان اين دو نظريـه    

 –باشــد  نگـرش غيـر خطـي آنـان بـه موضـوعات مـي       

هاي نـيكلاس دومـان اشـاره        توان به نظريه سيستم     مي

اي غير خطي تلاش  اين نظريه كه به عنوان نظريه  . كرد

دهـد، و     اي براي تفكيك امور به خرج مي       ابل ملاحظه ق

در نتيجه به لحاظ ساختاري بسيار غني اسـت، مكـرراً           

 ــ ــا ايــن اتهــام روب ــه   هب رو شــده اســت كــه ايــن نظري

كار يـا تأييدكننـده و غيـر انتقـادي اسـت، در              محافظه

ها در كـل   كه سبك انديشه و تفكر نظريه سيستم    حالي

ن با امور عادي به منزلـه        براي مثال، نحوه برخورد آ     –

هـاي   مي آن براي معـادل    ئامور نامحتمل، جستجوي دا   

ي علمي  ها  روش آن بر عدم قطعيت      تأكيدكاركردي، و   

ييـد و    به سختي ممكن است اتهام محافظه كار را تأ         –

  .)14، ص1379مولر،  (توجيه كند

ذكر اين نكته ضروري است كه اين بيان به معنـاي           . 4

ــي  ــق«نف ــو» مطل ــروري در مفه ــم  آم ض ــراي فه ن ب

واري واقعيت بيروني و درك آن      باشد و ناظر بر دش     نمي

  .است

آنجا كـه   : به همين دليل بود كه اينشتين گفته بود       . 5

شـوند، حتمـي    قوانين رياضي به واقعيـات مربـوط مـي       

تواننـد بـه واقعيـت     انـد، نمـي   نيستند و آنجا كه حتمي 

  )21، ص 1380كاسكو، . (اشاره داشته باشند

 براي مثال، تمامي اموري كه در فلسفه اسـلامي بـه            .6

اند، متعلق به نظـام       اهل شده   و "حيثيات"كمك بحث   
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همچنين مفـاهيم تـشكيك در      ..... فكري فازي هستند  
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